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Abstract

T
he basis of "Apophatic Theology" (Ilāhiyyāt-e Tanzīhī) in the 
thought of Qāḍī Saʿīd can be sought through two distinct yet in-
terrelated approaches: the ontological approach and the episte-
mological approach. The epistemological system of Qāḍī Saʿīd's 

thought is delineated in harmony with the three worlds of " sense (ḥiss), the 
soul (nafs), and intellect (ʿaql)." These created worlds, while maintaining 
proportionality and homogeneity, are known within the cognitive apparatus 
of "sense, imagination (khayāl), and intellect," and a definition and descrip-
tion of each is obtained. From Qāḍī Saʿīd Qummī's viewpoint, knowledge 
(ʿilm) is encompassment of a thing, and cognition necessitates a kind of 
"vision" (ruʿyah). Sensory and imaginative cognition is accompanied by 
"occurrence upon the thing and attainment to it," while intellectual cogni-
tion is achieved through "the return of the intellective subject (ʿāqil) to itself 
and the observation of the intelligible (maʿqūl)," requiring a kind of "vision" 
and "homogeneity" (sinhīyat). Although there may be another type of knowl-
edge, other than "sense, imagination, and intellect," which does not require 
homogeneity and similitude (mithliyyat) and is not dependent on the "exis-
tence of the known" (wujūd-e maʿlūm). The limitations of the human process 
of acquiring knowledge deprive it of the ability to cross the positive bound-
aries of knowing the Divine Essence and Attributes, thus establishing an 
"Apophatic Theology." This theology is accompanied by the recognition of 
human limits and his admission of inability to comprehend the reality (kunh) 
and modality of the Divine Essence and Attributes. Apophatic Theology is 
the foundation for glorifying and venerating God Almighty and focusing on 
the Divine Attributes of Action (ṣifāt-e fiʿlī), and it is the path of love and 
devotion to His Presence, the Glorified and the Exalted.

بنیاد معرفت‌شناختی الهیات تنزیهی قاضی سعید قمی

mailto:s.r.noorafshan%40ut.ac.ir%20?subject=
mailto:ebrahim.shiralinia%40gmail.com%20?subject=
mailto:barooti%40cfu.ac.ir?subject=
mailto:zareii435%40cfu.ac.ir?subject=
https://doi.org/10.30513/ipd.2025.7165.1623 
https://doi.org/10.30513/ipd.2025.7165.1623 


بنیاد معرفت‌شناختی الهیات تنزیهی 
قاضی سعید قمی

	1 نویســنده مســئول، دانشــجوی دکتــری مدرســی مبانــی نظــری اســام، دانشــکدگان فارابــی دانشــگاه تهــران، تهــران، ایــران. رایانامــه: .
s.r.noorafshan@ut.ac.ir

	2.ebrahim.shiralinia@gmail.com :دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. رایانامه
	3.barooti@cfu.ac.ir :گروه آموزش منطق و فلسفه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. رایانامه ، استادیار
	4.zareii435@cfu.ac.ir :استادیار گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. رایانامه

کلیدواژه‌ها
الهیات تنزیهی، قاضی سعید 
قمی، معرفت‌شناسی، مراتب 

سه‌گانۀ شناخت.

تاریخ دریافت: 1404/4/18

تاریخ بازنگری: 1404/6/22

تاریخ پذیرش: 1404/7/29

تاریخ انتشار برخط: 1404/8/3

نوع مقاله: پژوهشی

اطلاعات مقاله
 چکیده

مبنــای »الهیــات تنزیهــی« نــزد قاضــی ســعید را می‌تــوان بــا دو رویکــرد جــدا و هرچنــد بــه 
هــم وابســته، جســت‌وجو نمــود: رویکــرد وجودشــناختی و رویکــرد معرفت‌شــناختی. نظــام 
معرفت‌شــناختی اندیشــۀ قاضــی ســعید، ســازوار بــا جهان‌هــای ســه‌گانة »حــس، نفــس و 
کــه بــا حفــظ تناســب و ســنخیت، در دســتگاه  عقــل« ترســیم می‌گــردد. جهان‌هــای مخلوقــی 
معرفتــی »حــس، خیــال و عقــل« شــناخته می‌شــوند و »تعریــف و توصیــف«ی از هــر یــک بــه 
دســت می‌آیــد. از دیــدگاه قاضــی ســعید قمــی، علــم، »احاطــه« بــر شــیء اســت و شــناخت، 
ــر شــیء و وصــول بــه  ــا »وقــوع ب مســتلزم نوعــی »رؤیــت« اســت. شــناخت حســی و خیالــی، ب
آن« همــراه اســت و شــناخت عقلــی بــا »بازگشــت عاقــل بــه خــود و مشــاهدۀ معقــول« حاصــل 
گرچــه ممکــن اســت نــوع دیگــری از  می‌شــود و مســتلزم نوعــی »رؤیــت« و »ســنخیت« اســت، ا
کــه مســتلزم »ســنخیت و مثلیــت«  علــم، غیــر از »حــس، خیــال و عقــل« وجــود داشــته باشــد 
نبــوده و بــه »وجــود معلــوم« وابســته نباشــد. محدودیت‌هــای فراینــد علم‌یابــی انســان، توانایــی 
عبــور از مرزهــای اثباتــی شــناخت ذات و صفــات الهــی را ســلب می‌کند و »الهیاتــی تنزیهی« را 
کیفیــت ذات  کنه و  کــه بــا شــناخت حــد انســان و اعتــراف او بــه عجــز از شــناخت  بنــا می‌نهــد 
و صفــات الهــی همــراه اســت. الهیــات تنزیهــی، مبنــای تعظیم و اجــال خدای تعالــی و توجه 

بــه صفــات فعــل الهــی، راه محبــت و عشــق بــه حضــرت او جلّ‌جلالــه اســت.
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مقدمه

کــه بــه ایــن دو عنــوان باشــد، بــه اندیشــه‌ورزی ژرف در  حکیــم اســت و عــارف، شــهرتش بیــش از آن 
ع( اســت. محمــد بــن محمــد، ملقّــب بــه مفیــد، مشــهور بــه قاضــی ســعید، در قــرن  احادیــث اهل‌بیــت )
ــن و  ــم، دی ــانی، عل کاش ــض  ــن فی ــا محس ــزی و م ــی تبری ــا رجبعل ــون م ــی چ ــته و بزرگان ــم می‌زیس یازده
حکمــت بــه او آموخته‌انــد )زمانــی قمشــه‌ای، ۱۳۸۷، ص. ۹؛ ابراهیمــی دینانــی، ۱۳۹۰، ص. ۱۶۴(. حکمــت اشــراق 
کربــن، ۱۳۸۴، ص. ۴۸۸؛ ابراهیمــی دینانــی، ۱۳۷۹، ص. ۳۳۶(. برخــی  را نــزد عبدالــرزاق لاهیجــی خوانــده اســت )
کوشــش او را در راه »جمع‌بیــن ظواهــر دینــی و برهــان و فلســفه« دانســته‌اند )طباطبایــی، ۱۳۸۲، ص. ۵۲(. 

کــرده اســت. بســیار دربــارۀ »الهیــات تنزیهــی« قلــم زده و آن را تثبیــت 
کــه  کــرده اســت،  ک حســی از خــدای تعالــی« بــه رویکــردی اشــاره  قاضــی ســعید قمــی، در »نفــی ادرا
جــدای از محتــوای ســخن او، راهنمــای انتخــاب مواجهــه مــا در تحلیــل »پایه‌هــای معرفت‌شــناختی 
ک«  ک حســی از خــدای تعالــی«، بــه ویژگــی »ادرا الهیــات تنزیهــی« بــوده اســت. او بــرای »نفــی ادرا
ــا عقلــی(،  ــی ی ک حســی، خیال ــم )ادرا ک«، عل کــرده اســت. از منظــر »ادرا ک« توجــه  و »متعلــق ادرا
ک«، متعلــق  احاطــه اســت و خــدای تعالــی تحــت احاطــه علمــی قــرار نمی‌گیــرد و از منظــر »متعلــق ادرا
ک حســی  ک حســی، ناچــار جســمانی اســت و خــدای تعالــی جســمانیت نــدارد؛ پــس او بــه ادرا ادرا

ــد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۷(. در نمی‌آی
ک حســی از خــدای تعالــی«، مبنــای تحقیق  »رویکــرد معرفت‌شــناختی« قاضــی ســعید در »نفــی ادرا
پیــش‌رو اســت. ضمــن تبییــن نظــام معرفتــی قاضــی ســعید قمــی و نحــوۀ ابتنــای اســتدلال‌های الهیــات 
کــه الهیــات تنزیهــی قاضــی ســعید قمــی،  تنزیهــی بــر پایــه ایــن نظــام معرفتــی، می‌خواهیــم نشــان دهیــم 

مســتقل از نــگاه وجودشــناختی او قابــل طــرح و بررســی اســت.
ــفۀ  ــا فلس ــی او ب ــاوت مبان ــه تف ــب ب ــعید، اغل ــی س ــاتِ قاض ــرد الهی ــد رویک ــش و نق ــینۀ پژوه در پیش
صدرایــی اشــاره می‌شــود و پــای اصالــت ماهیــت، تشــکیک وجــود و اصــل ســنخیت بــه میــان می‌آیــد 
کمتــر بــه بنیان‌هــای نظــری و معرفت‌شناســانۀ ایــن رویکــرد توجــه می‌شــود. به‌عنــوان مثــال، در مقالــه  و 
کــه راه‌حل‌هــای  »الهیــات ســلبی قاضــی ســعید قمــی و معضــل تعطیــل« بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌شــود 
کــه قاضــی ســعید پیشــنهاد می‌دهــد هیــچ یــک تــوان حــل معضــل تعطیــل در اندیشــۀ او را  چهارگانــه‌ای 
ندارنــد )نظــری و همــکاران، ۱۴۰۰(. همچنیــن در مقالــه »تأملــی بــر چیســتی و چرایــی نفــی صفــات الهــی از 
منظــر قاضــی ســعید قمــی« فــرار از دام تشــبیه و عــدم توانایــی بــر جمــع میــان روایــات، از عوامــل اصلــی 
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گرایــش قاضــی ســعید بــه الهیــات ســلبی دانســته شــده اســت )بنیانــی و رحیمــی، ۱۳۹۷(. نویســندگان  در 
مقالــه »الهیــات ســلبی در حــوزه هستی‌شناســی صفــات الهــی در اندیشــۀ افلوطیــن و قاضــی ســعید 
کــه الهیــات ســلبی قاضــی ســعید را در ســه حــوزه هستی‌شناســی،  قمــی« از جملــه پژوهش‌هایــی اســت 
پیونــد  آن‎هــا  میــان  اســت  معتقــد  و  می‌کنــد  مطــرح  الهــی  صفــات  معناشناســی  و  معرفت‌شناســی 
کبــری، ۱۳۹۷(. در مقالــه »الهیــات تنزیهــی از دیــدگاه قاضــی ســعید  گسســتنی برقــرار اســت )اســماعیلی و ا نا
ــن  ــات ای ــرای اثب ــت و ب ــی اس ــات تنزیه ــناختی الهی ــی وجودش ــنده بررس ــد نویس کی ــترین تأ ــی« بیش قم
ع( دراین‏بــاره می‌پــردازد و مؤیــدات عقلــی آن از جملــه قاعــده  مدعــا بــه شــرح حدیثــی از امــام رضــا)
»اتحــاد عاقــل و معقــول« و »فقــط مشــابه مشــابه را می‌شناســد« را توضیــح می‌دهــد )رحمتــی، ۱۳۹۵(. امــا 
، معرفــی الهیــات تنزیهــی مبتنــی بــر آرای معرفت‌شــناختی قاضــی  کلــی در مقالــه حاضــر جهت‌گیــری 
ســعید اســت. همچنیــن ســعی شــده اســت ابتنــای نظــام وجودشــناختی الهیــات تنزیهــی را بــر نظریــات 

معرفت‌شــناختی ایشــان نشــان داده شــود.
گــر به‏لحــاظ وجودشــناختی، مبانــی هستی‌شناســی قاضــی  نگارنــدگان ایــن ســطور معتقدنــد حتــی ا
ــات تنزیهــی‌اش پیمــوده اســت، مــورد  ــات الهی ــرای اثب ــه او ب ک ــد راه دیگــری را  ــم، بای ســعید را نپذیری
الهیــات  پایه‌هــای  تبییــن  در  قاضــی ســعید  معرفت‌شــناختی  رویکــرد  قــرار دهیــم.  مســتقل  بررســی 
کار او شــده  گــر هــم نیم‌نگاهــی بــه ایــن وجهــه از  گرفتــه اســت و ا کمتــر مــورد توجــه قــرار  تنزیهــی، 
باشــد، از آن بــرای نفــی آرای وجودشناســانۀ الهیــات ســلبی‌اش اســتفاده شــده اســت )موســوی خمینــی، 
کــه بــرای ابطــال اســتدلال قاضــی ســعید قمــی  بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۴۷(، مســئله‌ای معرفت‌شــناختی اســت 

گرفتــه شــده اســت.  کار  در »نفــی صفــات، چــه زائــد بــر ذات و چــه عیــن ذات« )الهیــات ســلبی( بــه 
امــا آنچــه مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت، »غنــای محتــوای مفاهیــم صفــات« اســت. محتــوای مفاهیــم 
کیفیــت صفــات حکایــت نمی‌کنــد. ازایــن‏رو، مــا مفاهیــم را بــه معنایــی  کنــه یــا  صفــات، از حقیقــت، 
تنزیهــی می‌فهمیــم و ســرایت می‌دهیــم )الهیــات تنزیهــی(. بــر اســاس »امــکان اخــذ مفاهیــم متعــدد از 

کــرد. کثــری محتــوای مفاهیــم صفــات« دفــاع  امــری بســیط«، نمی‌تــوان از »غنــای حدا
کلمــات، تحلیــل محتــوا و اســتنباط بــوده اســت. در بــرش زدن  روش تحقیــق، مطالعــه و جمــع‌آوری 
کــه در اصــل  ــه »بلوک‌هــای معنایــی« توجــه شــود و »پیوندهایــی«  ــا ب جمــات، تــاش شــده اســت ت
یــادی از ســخنان قاضــی ســعید قمــی در پاورقی‌هــا  کلام وجــود داشــته را از دســت نــرود. شــواهد ز
کــه عــاوه بــر نشــان دادن »تواتــر معانــی اســتنباطی«، زمینــه‌ای را فراهــم مــی‌آورد تــا  نقــل شــده اســت 
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خواننــده بتوانــد در اســتنباط، همــراه متــن پیــش رود و دربــارۀ آن داوری نمایــد. توجــه بــه ایــن نکتــه 
کردیــم،  کــه به‌طــور ضمنــی بیــن الهیــات تنزیهــی و الهیــات ســلبی برقــرار  کــه تفکیکــی  نیــز لازم اســت 
امــری شــایع نیســت، امــا در ایــن نوشــته رعایــت شــده اســت؛ جنبــه وجودشــناختی را بــا عنــوان »الهیــات 
کرده‌ایــم؛ البتــه بررســی تفصیلــی ایــن  ســلبی« از جنبــه معرفت‌شــناختی بــا »الهیــات تنزیهــی« تفکیــک 

تفکیــک و دفــاع از درســتی آن، فرصتــی دیگــری می‌طلبــد.

۱. جهان‌های سه‌گانه و راه معرفت

در نظــر قاضــی ســعید قمــی، مراتــب آفرینــش، »حــس، نفــس و عقــل« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۹( 1اســت. 
عالــم عقــل، محیــط بــر عالــم نفــس اســت و عالــم نفــس مســلط بــر عالــم حــس و تدبیرکننــدۀ آن اســت 
)قمــی، ۱۳۷۳(. در هندســه آفرینــش، »امــور محســوس، ســایه‌ها و مثال‌هــای امــوری عقلــی هســتند« )قمــی، 

۱۳۷۳، ص. ۹۱( و »حقیقــت و ذات هــر چیــزی، صــورت عقلــی آن اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۹۹(. نســبت 

« اســت. صورت‌هــای عالــم حــس، از عالــم نفــس و عالــم  جهان‌هــای ســه‌گانه بــه هــم، نســبت »صــدور
نفــس از عالــم عقــل صــادر شــده اســت و عقــل اول مخلــوق الله تعالــی اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۹۹(. 
کــه محافظــت، قــوام و تکامــل شــیء« را بــه  ــا امــر ربانــی اســت  کلمــه الهــی ی »صــورت عقلــی اشــیاء«، »
« و »علیــت« )قمــی، ۱۳۷۳(، بیــن جهان‌هــای  عهــده دارد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۰۰(2. عــاوه بــر نســبت »صــدور
کــه خالــق اســت و عالــم عقــل از او صــادر  مخلــوق، نســبت »مثلیــت« نیــز برقــرار اســت. امــا الله تعالــی، 

شــده، هیچ‌گونــه رابطــۀ »مثلیــت« بــا جهــان عقــل یــا دو جهــان دیگــر نــدارد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۱(.
تبییــن  را  آن‎هــا  »شــناخت‌پذیری«  »مثلیــت«،  و  جهان‌هــا  بــودن«  »هســت  علیــت«،  و  »صــدور 
ــا حــواس آغــاز می‌شــود )قمــی، ۱۳۷۳،  ــا عقــل و شــناخت ب ــد. از نظــر قاضــی ســعید، آفرینــش، ب می‌کن
آنچــه بــه انســان توانایــی شــناخت جهان‌هــای غیــر مــادی را می‌دهــد اصــل »هماننــدی  ص. ۹۱(. 

آفرینــش« )مثلیــت( اســت. »چیــزی از امــور مفــارق از مــاده نیســت مگــر این‎کــه مثلــی در عالــم مــاده 
داشــته باشــد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۱( و همیــن راه انســان را می‌گشــاید تــا بتوانــد ســیری شــناختی از امــور 

ــاده داشــته باشــد. ــارق از م ــادی مف ــا مب محســوس ت

1. قاضــی ســعید ایــن عوالــم ســه‌گانه را بــا نام‌هــای دیگــری نیــز یــاد کــرده اســت: »عوالــم شــهادت، غیــب، غیب‌الغیــوب« و »عالــم خلــق، 
، عالــم الوهیــت« و نیــز »عالــم ملــک، عالــم ربوبــی، عالــم الوهــی« و »عوالــم ملــک، ملکــوت، جبــروت« عالــم امــر

« ربّانيّ، يحفظه و يقوم بشأنه و يوصله إلى كماله « 2. »لكلّ شيء »كلمة« إلهيّة و »أمر
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۲. نظریۀ معرفت سه‎ساحتی

ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــم اس ــرای عال ــم، ب ــت«. عل ــاز اس ــاف و امتی ــم، انکش ــی، »عل ــعید قم ــی س ــر قاض از نظ
« هــم بــرای »عالِــم« باشــد. در پدیــده علــم، شــیء بــه  همبســتگی مفهــوم علــم و عالــم، »انکشــاف و امتیــاز
کنــد. علــم، »آشــکارگی و  کــه عالــم، می‌توانــد آن را از چیزهــای دیگــر »جــدا«  « اســت  انــدازه‌ای »آشــکار
جداشــدگی« اســت. از نظــر قاضــی ســعید، »انکشــاف و آشــکارگی«، فــرعِ »تحقــق و وجــود« شــیء اســت، 

ازایــن‎رو، »آشــکارگی و جداشــدگی« )علــم(، مســتلزم »وجــود معلــوم« نــزد عالــم اســت.
کات« را بــر اســاس مفهــوم »آشــکارگی و جداشــدگی وجــود معلــوم نــزد عالــم«،  قاضــی ســعید، »ادرا
در نســبت بــا ســاحت‌های ســه‌گانۀ هــر شــیء، تبییــن می‌کنــد. از نظــر ایشــان، هــر شــیئی ســه ســاحت 
کــه »شــبح مثالــی« آن اســت )قمــی، ۱۳۷۳،  « آن اســت، ســاحت خیــال،  کــه »ظاهــر دارد: ســاحت حــس، 

کــه ذات عینــی هــر چیــزی اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۷۳(. ص. ۲۳۸( 3، و ســاحت عقلــی 

ک حســی و خیالــی، »وصــول بــه شــیء«، بــا  ک، »وصــول بــه شــیء« )رســیدن( اســت. در ادرا ادرا
»وقــوع بــر شــیء« از راه قــوای حســی یــا خیالــی بــه دســت می‌آیــد. قاضــی ســعید تصریــح می‌کنــد 
آنچــه بیشــتر صاحب‌نظــران به‌عنــوان »حصــول صورتــی از شــیء در  بــا  یــۀ »وقــوع و وصــول«،  نظر
کرده‌انــد متفــاوت اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۷۳(. از نظــر قاضــی ســعید، »دیــدن«، به‌عنــوان  نفــس« بیــان 
« اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۶۷(. کات حســی، »توجــه نفــس از عالــم نــور به‎ســوی ظاهــر یکــی از ادرا

کــه در خــارج هســتند، بــدون  ک احساســی، اشــیاء بــا »عینیــت خارجــی« خــود، همان‏گونــه  در ادرا
ــا »عینیــت  گــر صــادق باشــد، شــیء ب ، ا ــز ک تخیلــی نی ک در می‌آینــد؛ در ادرا هیــچ تفاوتــی، بــه ادرا
کــه برخــی از ویژگی‌هــای مــادی آن جــدا شــده  خارجــی« خــود حاضــر می‌شــود، البتــه در حالتــی 
ــد،  ــان می‌کنن ــی« بی ــم حصول ــران عل ــه »صاحب‌نظ ک ــه‌ای  ی ــاف نظر ــن، برخ ــد(. بنابرای ــت )تجری اس
ــادیِ  ــای م ــی ویژگی‌ه ــد برخ ــه از تجری ــود، بلک ــدا نمی‌ش ــد پی ــیئی جدی ــاد ش ــا ایج ــی ب ــورت خیال ص
ک عقلــی، معقــولات، بــا  کــه بــه مشــاهده حســی در آمــده، بــه دســت می‌آیــد. در ادرا همــان شــیئی 
ک »خــودِ نفــس« در می‌آیــد و نفــس بــدون این‎کــه نیــازی  کــه »عیــن ذات نفــس« اســت، بــه ادرا قــوه‌ای 

ــا رجــوع بــه خــود، آن‎هــا را در می‌یابــد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۷۴(. ــزار داشــته باشــد ب بــه اب
ک عقلــی، همــواره قــوۀ واحــدی در  ک حســی و خیالــی و چــه در ادرا ک‌کننــده، چــه در ادرا ادرا
ــا بــه‌کار بــردن ابزارهــا، »وقــوف  ک حســی و خیالــی، نفــس ب کــه در ادرا نفــس اســت. بــا ایــن تفــاوت 
یــد برخــی از ویژگی‌هــای مــادی شــیء محســوس بــه دســت می‌آیــد. تعبیــر اســتاد  3. شــبح مثالــی، »عالــم مثــال« نیســت، بلکــه از تجر

یــد در محضــر تخیــل قــرار می‌گیــرد«، )دینانــی، ۱۳۹۰، ص. ۱۸۱( ــا نوعــی تجر دینانــی از ایــن عبــارت چنیــن اســت: »شــیء ب
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ک  ــس، در ادرا ــا نف گوی ــردد.  ــاز می‌گ ــود ب ــه ذات خ ــولات ب ک معق ــد و در ادرا ــدا می‌کن ــیء« پی ــر ش ب
کلیــات، جــز بــه  ک  جزئیــات، از طریــق ابزارهــا از خــود ]به‎ســوی شــیء[ خــارج می‌شــود و در ادرا
ــر اســاس لطیفــه‌ای  ــا نگاهــی دیگــر و ب گرچــه ب ــد. ا ــه نمی‌کن ــز دیگــری تکی ــه چی خویشــتن خویــش ب
ــه  ک ــد، چرا ــات و چــه جزئیات‌شــان را از ذات خــودش می‌دان کلی ــی، نفــس، تمــام اشــیاء، چــه  عرفان

نفــس همــۀ حقایــق را در خــود جمــع دارد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۷۳(.

‍ˮ̂ کلیــات در درون نفــس کــه جزئیــات بیــرون نفــس بــوده و  مقصــود ایــن نیســت 
ــه آلات و  ــات ب ک جزئی ــرای ادرا ــس ب ــه نف ک ــت  ــن اس ــود ای ــه مقص ــد، بلک گرفته‌ان ــای  ج
کلیــات جــز بــه خویشــتن خویــش بــه چیــز دیگــری تکیــه  ک  گشــته و در ادرا ابــزار متوســل 

نمی‌کنــد )دینانــی، ۱۳۹۰(.

تناظــر جهان‌هــای ســه‌گانۀ آفرینــش )حــس، نفــس، عقــل( بــا جهان‌هــای شــناخت )حــس، خیــال، 
ک حســی و خیالــی  عقــل(، نشــان از نوعــی تناســب و ســنخیت میــان مــدرِک و مــدرَک دارد. در ادرا
کار اســت، ایــن تناســب بیــن ابــزار و مــورد شناســایی برقــرار اســت، امــا  کــه پــای ابــزار و واســطه در 
ــد،  ــولات را می‌شناس ــت معق ــودش اس ــن ذات خ ــه عی ک ــزاری  ــه اب ــود و ب ــه ذات خ ــس، ب ــه نف ک ــا  آنج
ــد:  ــی و همــکاران، ۱۳۹۸(. قاضــی ســعید می‌گوی ــن نفــس و معقــولات اســت )توکل اصــل ســنخیت بی
ــه ســنخی از شــیء معقــول در عاقــل باشــد« )قمــی، ۱۳۷۳،  ک ــی ممکــن اســت  »تعقــل شــیء، فقــط وقت
ــر از ایــن  ــزی غی کهــن »اتحــاد عقــل و عاقــل و معقــول« چی ــوای اصــل  ــه ‌نظــر ایشــان محت ص. ۲۷۶(؛ ب

ــی، ۱۳۷۳(. ــت )قم نیس
گزیــر هیــچ ســنخیتی  گــر چیــزی از چیــز دیگــر جدایــی همه‌جانبــه )تبایــن مطلــق( داشــته باشــد، نا ا
بیــن آن دو برقــرار نخواهــد بــود و بــر اســاس اصــل »ســنخیت عاقــل و معقــول« و »تناســب ابــزار شــناخت 
ک حســی، خیالــی یــا  بــا امــر مــورد شناســایی«، هیــچ یــک از آن دو نمی‌توانــد دیگــری را بــا »ادرا
گرچــه ممکــن اســت نوعــی دیگــر از علــم، غیــر از »حــس، خیــال و  کنــد )قمــی، ۱۳۷۳(، ا عقلــی« درک 
کــه مســتلزم »ســنخیت و مثلیــت« نبــوده و بــه »وجــود معلــوم« وابســته نباشــد. عقــل« وجــود داشــته باشــد 

۳. معرفت در ساحت سخن

 ، ــر ــارت دیگ ــه عب ــد و ب ــکار می‌کن ــم آش ــزد عال ــیء« را ن ــت ش ــه »حقیق ک ــت  ــه‌ای اس ــاف« حادث »انکش



184

بنیاد‬‭ معرفت‌شناختی‬‭ الهیات‬‭ تنزیهی‬‭ قاضی‬‭ سعید‬‭ قمی /  ‬‭ سید‬‭ روح‌الله‬‭ نورافشان،‬‭ ابراهیم‬‭ شیرعلی‌نیا،‬‭ مریم‬‭ باروتی‬‭ و‬‭ محمدحسین‬‭ زارعی‬‭ رضائی

«ِ »یافــت« مــا از حقیقــت اســت و  « از حقیقــت شــیء اســت. »مفهــوم« هــم »حکایت‌گــر »حکایت‌گــر
کلمــه و  »ســخن«، واســطه حکایــت از مفاهیــم و »معانــی« اســت. »حقیقــت، انکشــاف، معنــا و مفهــوم، 
کــه  کــه بــا »حکایــت« بــه هــم پیوســته اســت. پیوســتگی ایــن زنجیــره در تعریفــی  ســخن«، رشــته‌ای اســت 
قاضــی ســعید قمــی از علــم و تعریــف بیــان می‌کنــد، نمایــان اســت: »علــم، انکشــاف شــیء اســت« )قمــی، 
کشــف و اظهــار آن اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۱(. در ایــن زنجیــره، رونمایــی  ۱۳۷۳، ص. ۲۳۹( و »تعریــف، 

کمتــر اســت و حکایــت حلقه‌هــای پاییــن، هیــچ‌گاه از مرزهــای حلقه‌هــای  حقیقــت، هرچــه بــه پاییــن، 
بــالا فراتــر نمــی‌رود.

»معرفــت، بــا حــواس آغــاز می‌شــود« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۱(، بــا »وقــوع بــر شــیء و وصــول بــه آن« امتــداد 
کــه  می‌یابــد و بــا بازگشــت بــه خــود، بــه یافته‌هــای عقلــی می‌رســد. از نظــر قاضــی ســعید، معرفتــی 
گزیــر بــا »رؤیــت«، »صورت‌نــگاری«، »مقایســه«،  »از خلــق آغــاز می‌کنــد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۳۷(، نا
»تشــبیه« و »محدودیــت« همــراه اســت )قمــی، ۱۳۷۳(. در ایــن نظــام معرفتــی، »توصیــف، مطلقــاً وجــه 

احاطــه و حــدّ اســت« )قمــی، ۱۳۷۳(.

۴. خداشناسی در قلمرو نظام معرفتی

۴-۱. تعریف بشری )از منظر محدودیت‌های معرفتی(

( مقــدم اســت )قمــی، ۱۳۷۳، صــص. ۲۳۹ و ۲۴۱(.  کشــف و اظهــار علــم )انکشــاف شــیء( بــر تعریــف )
گــر »صفــت«،  گرفتــه باشــد. ا کــه شــیء متعلــق علــم قــرار  »حکــم بــه اتصــاف شــیء«، منــوط بــه آن اســت 
گرفتــن هــر چیــز  صفــت ذاتــی باشــد، ازآنجا‎کــه صفــت ذاتــی، مقتضــای ذات اســت فــارغ از در نظــر 

ــه باشــد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۱۹(. گرفت ــرار  گاهــی ق کــه »ذات شــیء متعلــق آ ، مســتلزم ایــن اســت  دیگــر
»علــم، احاطــه بــر شــیء اســت« )قمــی، ۱۳۷۳( و »صفــت و توصیــف هــم ناظــر بــه همیــن جهــت 
گاهــی بــه ذات شــیء«، مســتلزم  احاطــه و حــدّ اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۳۷(. »معقولیــت« یــا »تعلــق آ
کــه »تحــت احاطــه« قــرار می‌گیــرد، »معقــول«، »معلــول« و  »احاطــه بــر ذات شــیء« اســت. ذاتــی 

»مخلــوق« اســت.
کــه ســنخی از آن درون نفــس  در فراینــد تعقــل، »نفــس« بــه درون خــود بــاز می‌گــردد و چیــزی را 
اســت، بــاز می‌یابــد و می‌شناســد. »معقــول را در خــود داشــتن«، خــود بیــان دیگــری از معلولیــتِ 
معقــول اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۱۹(. »عاقــل«، برتــری عقلــی بــر معقــول دارد، و »برتــری عقلــی«، ناچــار 
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ــة و  ــة العقلی ــر از »برتــری عقلــی« و »احاطــه حقیقــی« )الفوقی همــان علیــت اســت. علیــت معنایــی غی
الإحاطــة الحقیقیــة( نــدارد )قمــی، ۱۳۷۳(.

 >
ً
ما

ْ
عِل بِهِ  يُحِيطُونَ  >وَلا  که »واجب تعالی تحت احاطه قرار نمی‌گیرد  آوریم  گر در نظر  کنون ا ا

که خدای تعالی، به ذات و حقیقت صفاتش معقول هم  )طه 11( و معلول نیست، آشکار خواهد شد 

واقع نمی‌شود.

‍ˮ̂ کــه حقیقت‌شــان معلــوم وجــود عــام، علــم و صفاتــی از ایــن دســت، از آن جهــت 
و هویت‌شــان شــناخته شــده اســت و ذات‌شــان معلــول اســت و نشــانه‌های مخلوقیــت 
کــه فاعــل  بــه همــراه دارد، راهــی به‎ســوی حضــرت احدیــت نداشــته و شایســته نیســت 

ــم )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۶(. کنی ــا آن توصیــف  حقایــق و وجــودات را ب

بــا ایــن بیــان، پایه‌هــای معرفتــی الهیــات تنزیهــی قاضــی ســعید قمــی آشــکار می‌شــود. پشــتوانه 
گــر احاطــه علمــی نباشــد، بــا الصــاق مفاهیــم و الغــای  ایجابــی مفاهیــم، »احاطــه علمــی« اســت. ا

قیدهــا، نمی‌توانیــم مفاهیمــی ایجابــی از موضــوع مــورد شــناخت بــه دســت دهیــم.
گفته‌اند: در مقام نقد، 

‍ˮ̂ ایــن ســخن قاضــی ســعید در مــورد ذات مقــدس حــق تبــارک و تعالــی، یــک
ک بیــرون اســت…  ســخن متیــن و اســتوار اســت، زیــرا ذات مقــدس حــق از حیطــه ادرا
گفت‏وگــو واقــع می‌شــود، مســئلۀ اســماء و صفــات اســت… قاضــی  آنچــه محــل بحــث و 
گشــته و بــر اســاس مبانــی فلســفی خــود، در  ســعید در مــورد مســئلۀ صفــات دچــار مشــکل 
قــول بــه اصالــت ماهیــت و تبایــن میــان خالــق و مخلــوق، ناچــار بــه جنبــه ســلبی صفــات 

روی آورده اســت )دینانــی، ۱۳۹۰(.

بــه ‌نظــر می‌رســد، اســتدلال معرفت‌شــناختی قاضــی ســعید، بــر پایــه محدودیت‌هــای ذاتــی دســتگاه 
کــه خــود بــه ذات فقــری و محــدود انســان بــاز می‌گــردد و  شــناختی انســان قــرار دارد، محدودیت‌هایــی 
، همیــن دیــدگاه معرفتــی مبنــای »تبایــن میــان خالــق و  هیــچ‌گاه نمی‌توانــد از او جــدا شــود. از یــک منظــر
مخلــوق« اســت، نــه بالعکــس. ازایــن‏رو، شــاید دیگــر نتــوان بــا خدشــه در مبانــی فلســفی قاضــی ســعید، 
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ماننــد اصالــت ماهیــت و یــا تبایــن میــان خالــق و مخلــوق، نتایــج معرفت‌شناســانۀ او را دربــارۀ الهیــات 
تنزیهــی مردود شــمرد.

گذاشــته و ســخن قاضــی ســعید را دربــارۀ  ، نقــد، میــان ذات و صفــات تفــاوت  از ســوی دیگــر
ــارۀ ذات،  ــاط درســتی ســخن درب ــا من ــد. آی ــه صفــات نادرســت می‌دان ذات درســت و ســرایت آن را ب
گــر برخــاف تصریــح قاضــی ســعید، صفــات را عیــن ذات دانســته  صفــات را در بــر نمی‌گیــرد؟ حتــی ا
کــه چگونــه یکــی از  و اختــاف آن‎هــا را صرفــاً مفهومــی بدانیــم، بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم 
کــرده و از دایــره شــمول حکــم خــارج می‌کنیــم؟  کــه عیــن یکدیگــر هســتند از هــم جــدا  دو چیــزی را 
گــر ایــن  دســت‌مایۀ نقــد، »اصالــت وجــود، تشــکیک وجــود و اصــل ســنخیت علــت و معلــول« اســت؛ ا
دســت‌مایه می‌توانــد صفــات را در دیــدرس علــم مــا قــرار دهــد، چــرا نتوانــد بــا همــان شــیوۀ ذات را هــم 

کنــد؟ بــرای مــا مکشــوف 
در نقــد دیگــری چنیــن آمــده اســت: »الهیــات ســلبی بــدون الهیــات ایجابــی نــه ممکــن اســت و 
ــودن و  ــمانی ب ــد جس ــص مانن ــات نق ــلب صف ــی س ــه حت ک ــی، ۱۳۸۷، ص. ۲۰۶(، چرا ــوب« )علیزمان ــه مطل ن
حرکــت و تغییــر داشــتن نیــز مســتلزم معرفــت اجمالــی پیشــین بــه واجب‌تعالــی اســت و معرفــت بــه 
این‎کــه »وجــوب وجــود«، بــا ایــن نقایــص ســازگار نیســت؛ ازایــن‏رو، »الهیــات ســلبی … در واقــع متکــی 
کــه  بــر الهیــات ایجابــی پنهــان اســت. مثــاً قاضــی ســعید بــه موجــب برهــان، پیشــاپیش مســلم می‌گیــرد 
خداونــد، واجب‌الوجــود و بســیط محــض اســت و … و وجــوب وجــود و بســاطت محــض و عــدم تعیــن 

ذاتــی خداونــد بــا اســناد اوصــاف ایجابــی مشــترک بــه او ناســازگار اســت« )علیزمانــی، ۱۳۸۷، ص. ۲۰۵(.
گرفتــه اســت، از  کار  کنــار رویکــرد معرفت‌شناســانۀ خــود، اصــول دیگــری را نیــز بــه  قاضــی ســعید، در 
جملــه: »مفهــوم واجب‌الوجــود«، »وحــدت واجب‌الوجــود مــن جمیــع الجهــات« )قمــی، ۱۳۶۲، ص. ۷۱(4، 
« )قمــی، ۱۳۶۲(، »عــدم تناهــی و محدودیــت واجــب تعالــی«  »امتنــاع اســتکمال واجب‌الوجــود بــه غیــر
ترکیــب ویژگی‌هــای نظــام معرفتــی  از  و  تعالــی«  )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۲۹(، »بســاطت محــض واجــب 

کــرده اســت. امــا پیش‌فهم‌هــای قاضــی ســعید از  بــا ایــن اصــول، »الهیــات تنزیهــی« خــود را تبییــن 
واجب‌تعالــی، نیــز ســلبی اســت. مــا از »وجــوب« در ســاحت واجب‌الوجــود تعالــی، معنــای اثباتــی 
یــم، او نــه ممکــن اســت و نــه ممتنــع، پــس واجــب اســت. مفاهیــم دیگــر از قبیــل بســاطت، وحــدت  ندار

کنــون بــه  4. دانســتن ایــن نکتــه مفیــد اســت کــه برخــی از محققیــن دربــارۀ کتــاب کلیــد بهشــت معتقدنــد: »کتــاب کلیــد بهشــت کــه ا
معاونــت مشــکاه بــه نــام قاضــی ســعید بــه چــاپ رســیده اســت، هــر کســی کــه بــه مــذاق قاضــی آشــنا باشــد می‌دانــد کــه ایــن کتــاب از او 
نیســت؛ چنان‏کــه در ســیاحة البوســتانيه گفتــه شــده کــه ایــن کتــاب از مــای تبریــزی اســت«. )موســوی خمینــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۳۴(
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گفــت الهیــات تنزیهــی قاضــی ســعید، الهیاتــی  ــز چنیــن اســت. بنابرایــن، نمی‌تــوان  و عــدم تناهــی نی
ــه دارد. ــی در خــود نهفت ــی و پنهان ایجاب

۴-۲. تعریف الهی )از منظر راه رهایی از محدودیت(

»ذات و صفــات خــدای تعالــی، متعلــق معرفــت قــرار نمی‌گیــرد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۷(، امــا ایمــان و 
گیرنــد؟  محبــت، بــر پایــه معرفــت اســت، پــس چگونــه بنــدگان راه عبودیــت امــر ناشــناخته را در پیــش 
قاضــی ســعید از دو راه بــرای »شــناخت خــدا« ســخن بــه میــان آورده اســت، یکــی را اندکــی بســط داده و 

گذشــته اســت. از دیگــری صرفــاً بــه اشــاره 
کــه از مقایســه ســاحت »وجــوب« بــا  لی اســت، معرفتــی  »معرفــت مقایســه‌ای«، معرفتــی اســتدلا
کتــاب  طبیعــت »امــکان« بــه دســت می‌آیــد، معرفــت عقلــی بیــش از ایــن راه بــه جایــی نمی‌بــرد. در 
کتــاب اربعیــن قاضــی ســعید دربــارۀ »معرفــت  اســماء و صفــات حــق، اســتاد دینانــی، بــه نقــل از 

می‌گویــد:  چنیــن  بالمقایســه« 

‍ˮ̂ معرفــت انســان نســبت بــه حــق تبــارک و تعالــی بــر اســاس معیــار و میــزان طاقــت و
کــه می‌تــوان آن را معرفــت  تــوان آدمــی تعییــن می‌شــود و ایــن معرفــت همــان چیــزی اســت 
کــه انســان بــه مبــدأ  گذاشــت. منظــور او از معرفــت بالمقایســه ایــن اســت  بالمقایســه نــام 

گــردد )دینانــی، ۱۳۷۹، ص. ۳۰۴(. جهــان یقیــن داشــته باشــد و بــه اوامــر و نواهــی او ملتــزم 

قاضی سعید نیز دراین‏باره می‌فرماید:

‍ˮ̂ المعرفــة بــاللّه بالقيــاس إلــى طبيعــة الإمــكان إذ لا يمكــن معرفتهــا مــن ســبيل العقــل
الّا بهــذا الحــدّ، و مــن رام غيــر ذلــك فقــد ركــب شــططا )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۸(.

کــه خــدا بــر  گذشــته اســت، راهــی اســت  گذاشــته و  کــه قاضــی ســعید آن را بــه اشــاره وا راه دیگــری 
ــه شــاید  ک گشــوده اســت، راهــی اســت متفــاوت از راه عقــل و اســتدلال،  ــازان محمــدی)ص(«  کب »پا
کــه قاضــی ســعید  کــرد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۸(. محدودیتــی  « تعبیــر  بتــوان از آن بــه »مشــاهده نورالأنــوار
کــم اســت، صرفــاً  در »علــم بــه ذات و صفــات خــدای تعالــی« قائــل اســت، بــر هــر دو راه معرفــت حا
، بــه  کیفیــت و اســتحکام »علــم مشــاهده‌ای« بــا »علــم مقایســه‌ای« متفــاوت اســت. مــا هــم ناچــار
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لی«  کــرده و بحــث را دربــارۀ »علــم مقایســه‌ای و اســتدلا کتفــا  همیــن اشــاره دربــارۀ »علــم مشــاهده‌ای« ا
یــم. پــی می‌گیر

انســان بــا »حــس، خیــال و عقــل«، »صنــع الهــی« را می‌شناســد بــر ایــن پایــه دربــارۀ »خــدا و وحدت او 
و دیگــر صفــات نیکویــش« اســتدلال می‌کنــد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۷(. قاضــی ســعید نیــز ماننــد دیگــران، 
بــه پیــروی از عقــل و متــون دینــی، صفــات را دربــارۀ خــدای تعالــی مطــرح می‌کنــد، آنچــه او بــا دیگــران 
اختــاف دارد در تبییــن وجودشــناختی او از نســبت صفــات و ذات و نیــز بیــان معرفت‌شــناختی 
یــه »ســاحت وجوبــی« از  او دربــارۀ معنایابــی صفــات اســت. شــناخت »طبیعــت فقیــر امکانــی« و تنز
ایــن فقــر و امــکان، بهتریــن راه شــناخت عقلــی خــدای تعالــی اســت. ره‌آورد ایــن شــناخت، »معرفــت 
ــد او  ــزی مانن کــه چی ــم ]ممکنــات[، مبدئــی ]واجــب[ دارد  کــه »عال ــه ایــن حقیقــت اســت  اقــراری« ب
ــه  کــه ب ــراف اســت، شــناختی  ــا اعت نیســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۷۷(5. معرفــت اقــراری، عرفــان همــراه ب

مرزهــای خــود واقــف و بــه آن ملتــزم اســت.
ــه‌ای ابتدایــی از  ــه »طبیعــت امــکان« پیــش مــی‌رود، مرحل ــه از راه توجــه ب ک »معرفــت مقایســه‌ای« 
کــه بــا نقــص و غفلــت همــراه اســت. قاضــی ســعید قمــی بــه تبــع روایــات  »معرفــت اقــراری« اســت 
کــه »خــدا، جــز بــه خــدا شــناخته نمی‌شــود« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۶۲۵(  ع(، معتقــد اســت  معصومیــن )
کــه خــودش را شناســانده اســت، شــناخته می‌شــود« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۲(.  و »خــدا فقــط آن‌گونــه 

خــدای تعالــی، چگونــه خــود را می‌شناســاند )تعریــف می‌کنــد(؟
کشــف و اظهــار اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۸(. تعریــف الهــی،  تعریــف، به‏معنــای شناســاندن، »
کــردن مخلوقاتــش خــود را  »ظهــور بــا آیــات اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۳(. خــدای تعالــی، در آشــکار 
، چیــزی در خــود نــدارد  ، ظهــورِ ظاهــر اســت. مَظهــر می‌شناســاند. او در آیــات خــود ظهــور دارد. مَظهــر
، در ظهــور مشــترک  گــر مَظهــر و ظاهــر )عــدم اســت( و هــر چــه هســت، ظهــور ظاهــر در آن اســت. ا
لتــی بــه ظاهــر  کار رود، مَظهــر از ظاهــر مســتغنی بــوده و دلا باشــند و لفــظ بــه یــک معنــا بــرای هــر دو بــه 
ــر  ــه ظاه ــی ب ــر و مجال ــت مظاه ل ــق، دلا ــر خال ــات، ب ــۀ آی ــات، به‌منزل ــت مخلوق ل ــت. دلا ــد داش نخواه
، بــه او آشــکار اســت و شــناخته می‌شــود  کــه پیــش از مَظهــر آشــکار اســت و مَظهــر اســت، ظاهــری 

)قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۳(.

5. و الإقــرار هــو أن يقــرّ انّ للعالــم مبدئــا، و للطبيعــة الممكنــة التــي هــي بالقــوة المحضــة مخرجــا إلــى الفعــل و لا يشــبه شــيئا و لا يشــبهه 
شــيء«
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‍ˮ̂ ــع ــت طب ــاً از جه ــه صرف ــا ن ــتند… ام ــی هس ( اله ــر ــکار )ظاه ــات آش ــات آی مخلوق
ــی  ــوار اله ــالات و ان کم ــی  ــر و مجال ــات، مظاه ــه مخلوق ک ــت  ــه از آن جه ــی،… بلک امکان
كلّ شــيء هــو اللّه تعالــى بأســمائه و ليــس فــي  می‌باشــند… حيــث كيــون الظاهــر فــي 
کــه بــا اســماء خــود آشــکار اســت و در وجــود،  الوجــود الّا اللّه، در هــر چیــزی، خــدا اســت 
، چیــزی غیــر از تابــش اســم مبــارک الظاهــر نیســت و  چیــزی غیــر از او نیســت … مَظهــر

آنچــه در مظاهــر اصیــل اســت، عــدم اســت… )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۳(.

۵. معنایابی صفات

قاضــی ســعید، به‏لحــاظ وجودشــناختی، هــم زیــادت صفــات بــر ذات و هــم عینیــت آن را مــردود شــمرده 
کشــیده شــده اســت: و بــه نظریــۀ نائب‌منابــی ذات از صفــات 

‍ˮ̂ فمعنــى علمــه ذاتــه و القــدرة ذاتــه انّ ذاتــه تنــوب منــاب هــذه الصفــات و تقــوم
مقامهــا… )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۴۶۶(6.

در ایــن نوشــتار بــه وجهــۀ وجودشــناختی مســئلۀ »نســبت ذات و صفــات« نمی‌پردازیــم؛ آنچــه در مرکــز 
ــد،  ــا ذات دارن ــه ب ک ــبتی  ــر نس ــا ه ــی را، ب ــق تعال ــات ح ــدازه صف ــه ان ــا چ ــه ت ک ــت  ــن اس ــت ای ــه اس توج

می‌توانیــم بشناســیم و دربــارۀ آن ســخن بگوییــم؟
ــی را از  ــه صفت ــه باشــیم و هرگون ــه صفــات الهــی را پذیرفت ــر نــگاه وجودشــناختی قاضــی ســعید ب گ ا
ــاب  ــات«، »بازت ــم صف ــه »مفاهی ــماریم، ازآنجا‎ک ــات بش ــاب صف ــب من ــرده و ذات را نائ ک ــلب  ذات س
گزیــر در حیطــه معنایابــی هــم، صفــات چیــزی غیــر از »ســلب اضــداد و  حقیقــت« آن‎هــا اســت، نا

نقائــص« نخواهــد بــود )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۳۸(.
از نظــر معرفت‌شــناختی، خــدای تعالــی، تحــت احاطــه علمــی قــرار نمی‌گیــرد. حــق تعالــی، بــا 
ــا ظهــور اســمای  ــا او را بشناســند )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۶۸(. ب کــرده ت ــرای آفریــدگان ظهــور  اســماء خــود، ب

6. »فمعنــى علمــه ذاتــه و القــدرة ذاتــه انّ ذاتــه تنــوب منــاب هــذه الصفــات و تقــوم مقامهــا، لا انّ ذاتــه مصــداق لتلــك المفهومــات و فــرد 
منهــا، فــا مفهــوم و لا صفــة ســواء كان عينــا أو غيــرا ســوى الــذات الأحديــة المحضــة، لأنّ ذلــك يناقــض الأحديــة التــي لا رســم و لا اســم 
یــح اســت، امــا اســتاد دینانــی معتقــد اســت  و لا نعــت و لا وصــف فيهــا«؛ ســخن قاضــی ســعید دربــارۀ نائب‌منابــی ذات از صفــات صر
کــه »قاضــی ســعید بــه ســخن معتزلــه نیــز بــاور نــدارد و در بــاب انــکار صفــات بــرای خداونــد راه افــراط پیمــوده اســت«. )نیــز ابراهیمــی 

دینانــی، ۱۳۷۹، ص. ۳۴۶(
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ــه دســت  ــد و حقیقــت اســماء ب ــه دســت می‌آورن ــدگان، فقــط »بهــره‌ای از اســماء« الهــی ب الهــی، آفری
کســی نمی‌افتــد.

‍ˮ̂ کــرده اســت، ظهــور حــق تعالــی اســماء را بــرای اثبــات رحمتــش بــر خلــق آشــکار 
یــدگان اشــراف و احاطــه بــر صفــات و نعــوت الهــی  آفر کــه  اســماء به‌گونــه‌ای نیســت 

بیابنــد. او خــود فرمــوده اســت: لایحیطــون بــه علمــاً )قمــی، ۱۳۳۹، ص. ۸۴(.

کــه ظهــور اســماء نصیــب مــا می‌کنــد، »محــدود و مقیــد«  صفــات الهــی، »مطلــق« اســت و بهــره‌ای 
اســت؛ آیــا عقــل می‌توانــد بــا »برداشــتن قیدهــا«، بــه مطلــقِ صفــات برســد و معنایــی ثبوتــی و ایجابــی 

کــه در خــور ســاحت وجوبــی باشــد؟ کنــد  بــرای صفــات درک 
پاســخ قاضــی ســعید، بــه ایــن پرســش، روشــن اســت؛ هیــچ فعالیتــی نمی‌توانــد مفاهیــم را از شــمول 
كلّ مــا هــو معقــول للشــيء،  کــه »هــر چــه معقــول اســت، مخلــوق اســت«: » أنّ  کنــد  ایــن قاعــده خــارج 
ویژگی‌هــای  نمی‌تــوان  فعالیت‌هــای ذهنــی  از  بــا مجموعــه‌ای  لــه«.  معلــول  تلــك  الجهــة  مــن  فهــو 
کــرد و بــه مفهومــی ایجابــی از مطلــقِ معنــای آن رســید. هرچنــد بــا ایــن  امکانــی مفاهیــم را از آن‎هــا جــدا 
روش، مــا مفهــوم را از بعضــی جهــات، مطلــق می‌کنیــم امــا خاصیــت مفهــوم بــودن را از بیــن نبرده‌ایــم و 
از عالــم محــدود مفاهیــم و تصــورات پــا را فراتــر نگذاشــته‌ایم )طباطبایــی، ۱۴۱۷ق، ج. ۶، ص. ۱۰۱(. عــاوه 
کــه همــۀ  کجــا مطمئــن می‌شــود  کــرده و از  بــر ایــن، ذهــن چگونــه همــۀ ویژگی‌هــای امــکان را شناســایی 
کــرده و مفهومــی شایســته مقــام وجــوب بــه دســت آورده اســت؟  ویژگی‌هــای امکانــی را از مفهومــی جــدا 

كلّمــا ميّزتمــوه بأوهامكــم فــي أدقّ معانيــه فهــو مخلــوق مثلكــم« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۳۷(. «
کــه حــق  کــم اســت، دربــارۀ اســماء و صفاتــی  کــه بــر معنایابــی ایجابــی صفــات الهــی حا محدودیتــی 
ــز صــادق  ــه مــا شناســانده اســت نی ــای خویــش ب ــان اولی ــر زب کتــب مقــدس الهــی و ب ــی خــود در  تعال
کــه به‏هیچ‏وجــه  اســت. شــناخت مــا از صفــات، چــه ایجابــی و چــه ســلبی، »معنایــی حداقلــی« اســت 
ــر از »اقــرار و اعتــراف«  کیفیــت صفــات نــدارد. ازایــن‏رو، چــاره‌ای غی ــا  کنــه، حقیقــت ی اشــاره‌ای بــه 

ــد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۹۲(. ــای تنزیهــی صفــات باقــی نمی‌مان به‏معن

‍ˮ̂ الفــاظ بــراى معانــى عامــه وضــع شــده اســت، مثــاً علــم انكشــاف اشــیاء نــزد عالــم
ــاب ظاهــر  كــه ظاهــر بنفســه باشــد. چــون ایــن اشــعه آفت ــور آن اســت  ــن ن اســت و همچنی
كنیــم چیــزى خــود بــه خــود ظاهــر  گــر فــرض  ــور می‌گوییــم. حــال ا ــه آن ن بنفســه اســت، ب



191

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

ــا،  ــی، بی‌ت ــور حقیقــى اوســت )موســوی خمین ــود و ن ــور خواهــد ب ــاً ن ــان باشــد او حقیقت و نمای
ص. ۱۳۵(. ج. ۲، 

کیفیت است. مقصود ما از معنای حداقلی، همین »معنای عام«، بدون شمول حقیقت و 
ــه  ــه آن را ب ی ــا رعایــت قواعــد تنز ــای حداقلــی صفــات« دســت یافــت و ب ــه »معن ــوان ب ــه می‌ت چگون

ــی نســبت داد؟ حــق تعال
کــه مــا »وجــود و علــم و قــدرت« را در مخلوقــات  پاســخ قاضــی ســعید قمــی ایــن اســت: هنگامــی 
کــه این‌هــا را »موجــود عالــم قــادری« بــه  یــم  )آیــات و مظاهــر حــق( مشــاهده می‌کنیــم، پــی می‌بر
کــه »وجــود  «، ذاتــی اســت  »مخلوقــات امکانــی و مظاهــر فقــری« بخشــیده اســت؛ »موجــود عالــم قــادر
کــرده اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۹۰(.7 ایــن ســخن قاضــی ســعید  و علــم و قــدرت« را بــه مخلوقــات عطــا 

کــه می‌گوینــد: ــا انــدازه‌ای شــبیه ســخن فلاســفه اســت  ت

‍ˮ̂ ــی و اشــرف شــامل اســت و کمــالات را به‌نحــو اعل ــذات همــۀ  واجب‌الوجــود بال
کــه بــا ســاحت مقــدس او مناســبت داشــته باشــد، بــر او حمــل  کمــالات، نیــز به‌گونــه‌ای  ایــن 

می‌گــردد. ایــن حمــل در اصطــاح اتصــاف می‌نامنــد )دینانــی، ۱۳۹۰، ص. ۱۹۱(.

ــه مخلوقــات  ــی نســبت ب ــودن صفــت حــق تعال ــز »اعلــی و اشــرف« ب ــرات قاضــی ســعید نی در تعبی
آمــده اســت.

کــرد.  ــار ایــن شــباهت، بایــد بــه تفاوت‌هــای بنیــادی ســخن قاضــی ســعید بــا فلاســفه توجــه  کن در 
ــی و اشــرف«، نشــانه »تشــکیک« و »مســانخت« اســت و ازایــن‏رو،  ــه »اعل ک ــد  گفته‌ان ــه نقــد  برخــی ب
گریختــه و در مــوارد بســیاری  ســخنان قاضــی ســعید ناهماهنــگ اســت، چــون بیشــتر از مســانخت 
ک ســازگار اســت )دینانــی، ۱۳۹۰،  کــه بــا مســانخت و نوعــی اشــترا گفتــۀ اســت  نیــز به‌گونــه‌ای ســخن 
کیــد می‌کنــد: »خــدای  ص. ۱۷۴(. ایــن برداشــت از ســخن قاضــی ســعید نــاروا اســت، او پــس از این‎کــه تأ

ات أو قائمــا بهــا، بــل بمعنــى انّــه تعالــى 
ّ

7. »لیســت الصفــات بقيــام مبــدأ الاشــتقاق فــي الــذات ســواء كان ذلــك المبــدأ نفــس الــذ
وهــب مباديهــا للمتّصفيــن بهــا و أوجــد حقائقهــا لمســتحقّيها،...«؛ قاضــی ســعید در کتــاب کلیــد بهشــت می‌گویــد: »... از نظــر اولیــای 
یــح کرده‌انــد کــه  الهــی، غایــت معرفــت او تعالــی شــأنه منــزه داشــتن اوســت از جمیــع صفــات و ســمات و رســوم و حــدود و ایضــاً تصر
ــن  ــدی ص ای ــه ه ــث ائم ــه از احادی ــت چنان‏ک ــاف اس ــات و اوص ــع صف ــت جمی ــه عل ــت ک ــی اس ــط ذات ــأنه فق ــی ش ــود تعال واجب‌الوج
معنــی ظاهــر اســت ..«؛ به‌نظــر می‌رســد مقصــود از »علــت جمیــع صفــات« بــودن ذات، بــه همیــن معنایــی اســت کــه در ایــن جــا مــورد 
یــادت یــا عینیــت آن را بــا ذات مطــرح کــرده اســت، دیگــر نمی‌تــوان بــه او چنیــن  گــر قاضــی ســعید صفــت و ز بحــث قــرار داده‌ایــم. ا
, برخــی ســخن قاضــی ســعید در کلیــد بهشــت  نســبت داد کــه او می‌گویــد ذات، صفــات را بــرای خــود خلــق کــرده اســت. بــا ایــن پنــدار
را چنیــن نقــد کرده‌انــد: »کســانی کــه بــا حکمــت و منطــق آشــنایی دارنــد بــه خوبــی می‌داننــد کــه صفــات، معلــول ذات نیســت و اساســاً 

نســبت معلــول بــا علــت، غیــر از نســبت صفــت بــا موصــوف اســت«.
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تعالــی، از هــر جهــت، غیــر از مخلوقــش اســت«، می‌گویــد: »همچنان‏کــه ذات خــدای تعالــی، خــارج 
از ذوات اشــیاء اســت، علــم او نیــز چنیــن اســت، علــم خــدای تعالــی، »اعلــی و اشــرف« از علــوم همــۀ 
کمــالات،  کیفیتــی نــدارد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۶۷(. در ســخن فلاســفه آمــده اســت: » علمــاء اســت و هیــچ 
کــه بــا ســاحت مقــدس او مناســبت داشــته باشــد، بــر او حمــل می‌گــردد«، ایــن قیــد در ســخن  به‌گونــه‌ای 
لتــی بــر نوعــی تشــکیک یــا  قاضــی ســعید متناظــر بــا »اعلــی و اشــرف« بــودن اســت و ایــن دو هیــچ دلا

تشــریک نــدارد.
که: نقد دیگر به این دیدگاه قاضی سعید این است 

‍ˮ̂ ،در ایــن صــورت تمــام اوصــاف الهــی معانــی مجــازی پیــدا می‌کننــد و در واقــع
کــه اســناد همــۀ اوصــاف  زبــان الهیــات بــه زبانــی مجــازی تبدیــل می‌شــود. بــه ایــن معنــا 
کمالیــه بــه خداونــد صرفــاً بــا علقــه مجــازی علیــت صــورت می‌گیــرد. چــون خداونــد علــت 
مفیــض علــم و قــدرت و حیــات اســت، پــس به‌طــور مجــازی علــم و قــدرت و حیــات نیــز 

ــه او نســبت داده می‌شــود )علیزمانــی، ۱۳۸۷، ص. ۱۹۷(. ب

کمالیــه اختصــاص یافتــه اســت. ازایــن‏رو، اشــکال  در متــن نقــد، مجــازی بــودن زبــان بــه اوصــاف 
به‏معنــای ســلبی یــا تنزیهــی صفــات وارد نیســت. در ناحیــه ســلب، نقائــص به‌نحــو حقیقــی از ســاحت 

واجب‌الوجــود ســلب می‌شــود، از ایــن جهــت، زبــان الهیــات تنزیهــی، زبانــی حقیقــی اســت.
کــه بــا تکیــه بــر آن، بــدون این‎کــه بــا »نقــد زبــان  ســخن قاضــی ســعید معنــای دیگــری هــم دارد 
دســت‏یابی  راه  ســعید،  قاضــی  ســخن  یــم.  بگذر آن  کنــار  از  می‌توانیــم  کنیــم،  برخــورد  مجــازی« 
کــرده اســت. الهیــات تنزیهــی،  یــه پایــه قــرار می‌گیــرد بیــان  کــه در روش تنز به‏معنــای حداقلــی‌ای را 
کــه  یــم  »الهیــات تهــی« نیســت. از مشــاهده »وجــود، علــم و قــدرت« در مظاهــر الهــی، پــی‌ می‌بر
« اســت، امــا ازآنجا‎کــه معنایــی غیــر از »وجــود، علــم و قــدرت«  آفریــدگار آن‎هــا، »موجــودی عالــم و قــادر
فقــری نمی‌شناســیم، نمی‌توانیــم ایــن معانــی را بــا حفــظ ویژگی‌هــای امکانــی آن، بــه آفریــدگار نســبت 
دهیــم. بنابرایــن، بایــد بگوییــم: آنچــه او دارد، اعلــی و اشــرف اســت؛ »اعلــی و اشــرف« بــودن، یعنــی 
کمــالات آفریــدگان را نــدارد و »متناســب بــا ســاحت ربوبــی  کمــالات الهــی، ویژگی‌هــای امکانــی  این‎کــه 
کــه علــم را بــه دیگــران می‌بخشــد و خــود بــه مقابــل ایــن صفــت، یعنــی جهــل، متصــف  اســت«. ذاتــی 
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گاه شــویم. ایــن معنــای حداقلــی علــم  گاهــی، نمی‌توانیــم آ کیفیــت آ نمی‌شــود و مــا از حقیقــت و 
ــرد. ــرار می‌گی ــات تنزیهــی ق ــه الهی ــا روش قاضــی ســعید اســتخراج می‌شــود و پای ــه ب ک اســت 

نتیجه‌گیری

ــوای  ــی«، انســان از ق ــی، صــورت عقل ، شــبح مثال ــی »ظاهــر ــا ســاحت‌های ســه‌گانۀ اشــیاء، یعن متناظــر ب
شناســایی »حــس، خیــال و عقــل« برخــوردار اســت؛ در قلمــرو حــس و خیــال، انســان بــا »وقــوع بــر 
شــیء«، بــه خــود شــیء خارجــی »می‌رســد« و در قلمــرو تعقــل، بــا رجــوع بــه خــود، »صــورت عقلــی شــیء« 

را می‌یابــد؛
ک صــورت معقــول  فراینــد شــناخت، بــا حــس آغــاز می‌شــود و در حرکتــی تجریــدی، نفــس بــه ادرا

اشــیاء و نیــز اشــیاء معقــول و مفــارق از مــاده نائــل می‌شــود؛
ــه هــم  ــا »حکایــت« ب ــه ب ک کلمــه و ســخن«، رشــته‌ای اســت  ــا و مفهــوم،  »حقیقــت، انکشــاف، معن
پیوســته اســت. انســان بــر اســاس ایــن زنجیــره، معرفــت پیــدا می‌کنــد. محدودیت‌هــای ناشــی از ایــن 

زنجیــره شــناخت همــواره بــا انــواع معــارف انســانی همــراه اســت؛
ک و تعقــل انســان در می‌آیــد، معلــول و مخلــوق اســت. ازایــن‏رو، چیــزی از ســاحت  آنچــه بــه ادرا
وجوبــی معقــول نمی‌شــود و معقولــی را هــم بــدون تجریــد جهــات نقــص نمی‌تــوان بــه واجــب تعالــی 
نســبت داد؛ آنچــه از تجریــد جهــات نقــص، نصیــب انســان می‌شــود، امــری ایجابــی و ثبوتــی نیســت.
کــه بــه مرزهــای خــود واقــف اســت و آن مرزهــا را  الهیــات تنزیهــی، »الهیــات تهــی« نیســت؛ شــناختی 
کمالــی  کیفیــت صفــت  کــه نشــانی از حقیقــت و  نمی‌شــکند. معرفتــی اســت بــر پایــه معنایــی حداقلــی 
کــه عظمــت را آشــکار و بــه رحمــت امیــدوار می‌کنــد؛ الهیــات تنزیهــی،  در خــود نــدارد؛ شــناختی 

کیــد بــر محــدود بــودن دانــش اســت نــه مســدود بــودن راه آن. تأ
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